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Mohammad Taghi Khan Kunorsi came to power during the time of Fath Ali Shah 

Qajar. Although in the beginning, his power was only limited to the four 

Bakhtiari clans, but gradually the Haft Lang clans were added to the territory of 

his rule. After Mohammad Taghi Khan, Hossein Qoli Khan Duraki was the 

second famous Bakhtiari Khan. He, who received the title of Ilkhani from Naser 

al-Din Shah Qajar, succeeded in subjugating the clans of Chahar Lang and Haft 

Lang. This research, with a descriptive-analytical method, tries to answer the 

question, "How is the performance of Mohammad Taghi Khan and Hossein Qoli 

Khan evaluated at the level of the Bakhtiari family and the country of Iran?". 

The findings of the research show that Mohammad Taghi Khan was able to deal 

with the affairs of the nomads with proper management despite the characteristics 

such as skillful swordsmanship, fearless warrior, excellent shooting, unparalleled 

horsemanship, intelligent, honest, skilled, pious and well-behaved. He wanted to 

transform the nomadic life into a peasant life, open the way for trade with the 

English and end the differences between the four and Haft Lang clans. In addition 

to maintaining order and security, Hossein Qoli Khan was able to suppress the 

rebels and bandits. Hossein Qoli Khan's power-seeking angered Naser al-Din 

Shah and his son Zal al-Sultan. Finally, Zal al-Sultan ended the life of Hossein 

Qoli Khan Ilkhani during a party in Isfahan. 
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 ها: کلیدواژه
خاااان، دوره قاجاااار، متقااادت ی

خااان، ایاات ارتیااار ، قلاایحساای 
   شاه.ناصرالدی 

. اگرچده در اواید ، قددرتن تنهدا محددود بده طواید  رسدیدشاه قاجار به قددرت لیخان کُنورسی در زمان فتحعمحمدتقی
یج طوای  هفتچهارلنگ بختیاری بود، ولی به  خدان، حسدی از محمدتقی . پسشد لنگ نیز به قلمرو حکومتن افزودهتدر

 موفد  شددلخانی گرفت، شاه قاجار لقب ایخان دورَکی دومی  خان سرشناس بختیاری بود. وی که از طرف ناصرالدی قلی
تحلیلدی درصددد پاسدخیویی بده اید  -لنگ را مطیع خودش کند. ای  پژوهن با شیوه توصدیفیلنگ و هفتطوای  چهار

یدابی مدیخان در سدط  اید  بختیدار قلیخان و حسی  عملکرد محمدتقی»پرسن است که   ی و کشدور ایدران چیونده ارز
 «.شود؟

بدا،، ای بدی هدایی مانندد شمشدیرزنی مداهر، رزمنددهخدان بدا وجدود ویژگدیقیدهد که محمدتهای پژوهن نشان مییافته
یت صدحی  بده  همتا، باهوش، باشهامت، کاردان، پرهیزکار و خوشتیراندازی ممتاز، سوارکاری بی رفتار توانسدت بدا مددیر

بده  و بداز کنددرا ها ا انیلیسیتمای  داشت زندگی عشایری را به دهقانی تبدی  کرده و راه تجارت ب او امورات عشایر بپردازد.
توانسدت سرکشدان و علاوه بر حفظ نظد  و امنیدت  نیز خانقلی. حسی دهدلنگ پایان اختلافات طوای  چهارلنگ و هفت

شدد.  السدلطانظد  و فرزنددششداه باعث رنجن ناصدرالدی قدرت طلبی حسی  قلی خان اما راهزنان را سرکوب نماید. 
پ السلطان ظ  ،سرانجام  .دادخان ایلخانی پایان قلیایی یک مهمانی در اصفهان به زندگی حسی طی بر

  

ساا  ، های نوین در مطالعات تاریخ اسلام و ایراا پژوهش. قلی خان ارتیار  در دوره قاجار ارزیاای عقلکرد متقدت ی خان و حسی (. 1403)سلتشور ، امید : استناد
 .109-92 (،1) 1او ، شقاره 
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 مقدمه. 1
در ایات  .ایت ارتیار  یکای از ایالات مهاش کشاور اسا    

رساتی  خاان، . ندو خان توانستند اه قدرت ارساند ارتیار 
خان کُنورسی از شاخة چهارلنگ ارتیار  اود کاه متقدت ی

اقاداماتی در . او شاه قاجار اه قادرت رسایددر زمان فتتعلی
ر زندگی عشایر ارتیاار  انجاام داد. پاز از راستا  تغییر د

لنگ ارتیاار  در خان دورَکی از شاخة هف قلیو ، حسی 
شاه قاجار اه نرستی  ایلران ارتیار  رساید ناصرالدی  هدور

رسااند. ایا  اهاا را ااه اوق قادرت خاود و توانس  ارتیار 
تتلیلی درصادد پاسارگویی ااه  -پژوهش اا شیوه توصیفی

خان قلیو حسی  خانعقلکرد متقدت ی» :ای  پرسش اس 
 در سطح ایت ارتیار  و کشاور ایاران چگوناه ارزیااای مای

 «. شود؟
 ارتیاار ، پاژوهشایات در مورد ای  دو خان تأثیرگذار در    

ا  تتا  ( م الاه1382هایی انجام شده اس . پورارتیاار )
خاان، ایلراانی ارتیاار  و ن اش قلایقتات حسای »عنوان 

نوشاته اسا . او در ایا  « حاکش فاار  در نن معتقدالدوله،
از ن ش معتقدالدوله حااکش فاار  در کشات  ایلراان  م اله

( در 1390. طهقاسایی کُهیاانی )ه اسا ارتیار  سر  گفت
کارنامه دو شرصی  مزااور  «لردگان در مسیر تاریخ»کتاب 

هاا در اسا . تفااوت ایا  پاژوهش را مورد اررسی قرار داده
پاژوهش  شاود.خلاصه میان ارتیار  عقلکرد دو خاررسی 

حاضر عالاوه اار معرفای ایا  دو خاان سرشانا ، درصادد 
ها در سطوح سیاسی ایت ا  عقلکرد ای  خاناررسی م ایسه

 ااشد. ارتیار  و کشور ایران می
 خان کُنورسیمحمدتقی. 2
کاه  اودخان ارتیار  مردانخان از نوادگان علیمتقدت ی   

مارق کشاور اساتفاده کارد و  و ز هارقپز از مرگ نادرشااه ا
نورد و اعاالام توانساا  اصاافهان را اااه تصاارر خااود  در

ساردار اساعد ااه  (.88-87: 1367)لایاارد،  کندپادشاهی 

نوشته خان مردانن ت از سرجان ملکش در مورد پادشاهی علی
خان ارتیار  اصافهان را گرفتاه، مردانوقتی که علی»: اس 

ها  صفویه را نام شااهی نهااده، وادهعزم کرد که یکی از خان
)ساردار اساعد  «خود اه اجرا  امور سلطن  مشاغو  شاود

 (. 364: 1376السلطنه سپهر، ارتیار  و لسان
را نشفته افشار   خان وقتی امور سلطن  شاهرخمردانعلی   

خان ارتیار  ااوالفتح»عازم تسریر اصفهان گردید و اا  دید،
واساطة سااا ه  و ااه خاوردشکس   جا جنگ نقوده،والی نن
 . کاریشفراخوانادخان زند را اه حقایا  خاود کریش دوستی،

خاان ماردانچهار هزار نفر لشکر اه ساپاه علای یا خان اا سه
شااه خان که از جانب شااهرخپیوس  و در جنگ اا ااوالفتح

داساتان گشا  و اار خان هشمرداناا علی والی اصفهان اود،
شادند و ااه مصالت  خیراندیشاان قارار  خان چیرهااوالفتح

گذاشتند که میرزا ااوتراب پسر میرزا مرتضای صادرالققال  
که دختارزاد  شااه سالطان حسای  و مادت هشا  ساا  از 
عقر  گذشته اود، اه پادشاهی ارداشته اار ترا  سالطن  

خاان والای او را شااه اساقاعیت گویناد و اااوالفتح نشاانیده،
 خاان،و کاریش السلطنهنایب ،خانمرداناصفهان شود و علی

الدوله و سردار سپاه ااشند و ار ایا  قارار عهاد و می اا  وکیت
  (.589 /1: 1378 )حسینی فسایی، «استند

گذار  کارد و ناه چراکه نه تاقخان پادشاه نیود؛ مردانعلی   
نیااا  سالطن  را اار عهاده او  ا  اه نامش ضرب شد.سکه

انجام داد. سردار اساعد  قعی ای  موداش  و اقداماتی را در 
نورسای خان کُ در مورد چگونگی اه قدرت رسیدن متقدت ی

 و سانه 1830در اای  سانه »: نوشاته اسا  اوهاا  و ویژگی
خااان کااه از طایفااه کناارز  یااا متقاادت ی  1256و  1246

کینرسی ]کنورسی[ چهارلنگ و از نژاد اصلی رشیدخان ارادر 
قوا  شرصی خود ه واسط الذکر اوده اهخان سااقمردانعلی

کش ریاسا  اه م امات رسید، ااتدا رئیز ایت خود  اود کش
دس  نورد و در واقع رئیز طایفاه کات ه جانکی گرمسیر را ا
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خان را اسیار  از چهارلنگ شد. در اوایت ریاس  متقدت ی
کلویاه لنگ و اعضی از لرها  فیلی و کوهها  هف ارتیار 

لی در ای  ای  متقدشاه متا  ]کهگیلویه[ قیو  داشتند؛ و
در تتا   اروز قوه نظامی خود خواس  ای  رئیز م تادر را

خان از نوادگاان رشایدخان اطاع  خود ایاورد... متقدت ی
خان اود. و  قهرماان دلیار، تیراناداز مااهر، مردانارادر علی

زن معرور ااود. در زنادگی خصوصای  سوار کافی، شقشیر
حکومتی اسیار ملایش و رحیش، خود خیلی پرهیزکار، در امور 

در ع ایااد سیاساای نزاد، صاااحب قیافااه نجیااب و از اهتااری  
رؤسا  ملاک اود، دزد  را اه سرتی موقاور نقاود. خیاا  
داش  زندگانی ایلاتی را اه ده انی مید  نقاید، اهتقام نقود 
که تقام ایات ارتیاار  را یکجاا جقاع نقایاد، مصاقش ااود 

هاا نقودن راه تجارت انگلیسای تجارت را رونق دهد و در ااز
رفتار   خو ه واسط ع یده اود. ایت ارتیار  اه اا لایارد هش

خان و اخذ مالیات عادلاناة او خیلای احتارام او را متقدت ی
خان قادر ما  و جاان تیعاة خاود  ااود، داشتند. متقدت ی

هزار نفر مسلح حاضار کناد کاه توانس  از ده الی دوازدهمی
سوار ااشند. در سایر طوایف نیز نفوذ داشا .  هزار نفر سه

در دزفو  نیز نفاوذ داشا ، شوشاتر نیاز در تصارر او ااود. 
خان کنورسی ارتیار  که ی  ت  از خان پسر علیمتقدت ی

خوانی  ای  ایت ااود و ااه شاهام  و شاجاع  ناامیردار، در 
زد و ااه شاه قاجار را پش  پا میاوامر فتتعلی   1249سا  

شکر و سپاه پرداخ  و اا اعاراب رامهرماز و فلاحیاه تدارک ل
دس  اتتاد داد، تقاام راه فاار  ااه اصافهان را ااه تصارر 

الساالطنه سااپهر، )سااردار اسااعد ارتیااار  و لسااان« درنورد
1376 :416- 351 .) 

لناگ ااا ااه قادرت اختلافات عشاایر چهارلناگ و هفا    
 . پایاان پاذیرف نورسایاز طایفاة کُ  خاانرسیدن متقدت ی

کاردانی و لیاقا  و ااه سایب ، در اثر زیرکی خان،متقدت ی
توانس  ارا  اولی  ااار تعاداد  از طوایاف  ازدواق مناسیش

 متقادت ی مرتلف را تت  رهیر  مشاترک ساازمان دهاد.
هاا در خوزساتان وساع  قادرت ارتیاار  هخان اه متدود

میارزا  از طرفای صااحب اختیاار رامهرماز شاد. اوارشید. 
ایا  حکقران اهیهان اعضای از منااطق اطارار منصورخان، 

تا در م ااات قاوا  گذاش  خان را در اختیار متقدت ی شهر
  والی شیراز توان م اوم  داشته ااشد.

تغییرات درون ایلی در ای  طوایف مرتلف  متقدت ی خان   
هاا  دیناارانی در ساا  طایفاه را در پایش گرفا .ارتیار  

هاا  اطارار ر سارزمی د خان ارتیاار اا رضای  م 1830
ایذه مست ر شدند. خان چندی  رأ  اساب اارا  پارور  و 
اصلاح نژاد در اختیار یکی از طوایف افشار اه ناام قونادوزلو 

زود  خاان  . ایا  امار ااا موف یا  هقاراه ااود و ااهقرار داد
توانساا  از میااان طایفااة یاااد شااده اسااوارانی را اااا ششصااد 

ثر ازدواق خواهر خان ااا در ادهد. هقچنی   سوارکار سازمان
هاا  خاونی  قادیقی کناار خان اویراحقد ، دشاقنیخلیت

  نس  نفوذ خود را در ای  اویراحقادو خان توا گذاشته شد
خاان میاان متقادت ی قادرتدر مجقاو   ها افزایش دهاد.

اارا   خان ارتیاار . ت یی  شدهزار خانوار عشایر   هدهج
ااه تالا  کارد. فریدن ها  ایشتر  از ارامنه در نااد  گرفت 

مانناد اطارار  - تلا  کرد عشاایر ایشاتر  را او هقی  دلیت
-74: 1367 )اماان، اه ای  سارزمی  منت ات کناد -زرامهرم

73.) 
نوشاته خاان هاا  متقادت یدر مورد اموا  و دارایاین اما   

رأ  مادیااان عرااای اااا  50رأ  گاااومیش،  1500»: اساا 
توماان در  500ه قیق  شد هر ی  را اها  االا که میقیق 

خوزستان فروخ . هقچنی  اه هقاان تعاداد، اساب اصایت 
رأ  اسااب لاار و  1500رأ  کااره اسااب و  500کعااب، 

 )اماان،« نژادها  مرتلط و حدود ده هزار رأ  گوسفند و از
1367 :75.) 
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: نوشاته اسا خاان ها  متقادت یدر مورد ویژگید لایار   
ا  ااالا و تاا انادازه خان مرد  پنجاه ساله میاناهمتقدت ی»

ا  زییاا و جاذاب نمرانه و چهره، ا  موقرتنومند اود، او قیافه
ها در اثر ضراه گارز داش ، ولی اینی او که در یکی از جنگ

ا  از زییاایی صاورت او دچار شکستگی شده اود تاا انادازه
کاسته اود. او هقیشه تیسش ملیتی اار لاب داشا  و هنگاام 

اود و دارا  صدا  خو  و دلنشاینی خندیدن شاد و اا نشاط 
اود. و  ملیز اه ی  نو  لیا  سفر یا نظامی اود که معقولًا 

پوشاند، یا  قیاا  رؤسا  ارتیار  در هنگام مسافرت مای
نستی  کوتااه تناگ و چسایان تاا حاد زاناو رو  خرقاه الناد 
ااریشقی که دام  نن در زیر شلوار گشاد  که دارا  حاشایه 

وزک پایش اساته ااود پنهاان شاده، دور دوز  و رو  ق ملیله
کلاه الند  ی  لناگ یاا شاا  مرطاط پیچیاده شاده ااود. 

ا  عیارت اود از ی  تفنگ اا لو  اسیار نادر و مقتاز اسلته
کار  دمش ی که قنداقش اه طرز جالیی اا طلا و عاق تذهیب

شده اود، ی  شقشیر از اهتری  فولادهاا  کاار خراساان ااا 
اهاا و یا    خنجار مرصاع و گارانغلار جواهرنشاان، یا

و ااه د کار  شده اوا  تزیی پیشتاب الند که اه طرز استادانه
کیز کقر یا کقراند  نویزان کارده ااود. ساروگردن مادیاان 

ا  ها  ن ارهها  سرخ و دکقهعرای زییا و قشنگش اا منگوله
کار  شده و در نرایش داده شده اود. زی  و ارگش نیز تذهیب

اغت مادیانش ی  شقشیر دیگر نویزان و در طرر  تنگ زی  و
هاا در جناگ ااه کاار م اات ی  گرز نهنی که معقولًا ایرانی

خان از اسلته و یرا  خود شد. متقدت یاردند، دیده میمی
اسیار راضی ااود. او صااحب یا  قیافاه اشارافی و رفتاار و 

خان اه عل  ها  ازرگ اود. متقدت یحرکاتش مانند فئودا 
العاده، خود را از رتیاه خاانی شرصی  و شهام  فو ، غنیو

طایفه کنورسی ااه ریاسا  ایات اازرگ چهارلناگ ارتیاار  
رسانیده اود... او در میان مردم ایران اه هقان انادازه معارور 

نشی  ارتیار . هقه او را ااه عناوان  اود که در ای  عشایر کوه

اناداز زن مااهر و یا  تیر ااک و ی  شقشایری  رزمنده ای
شاناختند. او هقچنای  یا  هقتا میمقتاز و ی  سوارکار ای

مدیر لایق و کاردان و ی  کارشانا  مطلاع در اماور عشاایر 
اود. و  مرالفان و دشقنان خود را یکی پز از دیگر  یا در 
جنگ یا اا خدعه و نیرنگ مغلاوب و از پاا  درنورده ااود... 

عااده اااهو  و الدانس ، ولی فو و  خواندن و نوشت  نقی
مند اه شعر اود. او صادقانه طالاب ه نهای  مشتا  و علاقای

مند اه حفظ امنی  ه پیشرف  و ترقی طوایف ارتیار  و علاق
و گستر  تجارت در قلقرو و منط ه حکاومتی خاود ااود... 

خان شرصااً یا  مسالقان ااه تقاام معنای و در متقدت ی
ه دساتور خاان مسائت مذهیی اسیار دقیق و سرتگیر اود... ا

اسااتعقا  مشاارواات الکلاای در قلعااه مقنااو  اااود و سااایر 
 زدناد... یکای از سارگرمیارادرانش نیز لب اه مشروب نقی

ها  او را در اراار شیر ها  مورد علاقه خان ای  اود که اسب
هاا ااا شاکت و ااو  ایا  حیاوان ا  که در قلعه اسابدرنده

ر قلعه تت و دش  ها  اطراوحشی که اه تعداد فراوان در دره
هاا شاکار وسیله ارتیار  خوزستان وجود داش  و اغلب اه

هاا دچاار اایش و شدند، انز اگیرند و هنگام ارخورد اا ننمی
هرا  نشوند... او میت داش  که امکاناتی فراهش شود تا ااب 
تجارت را اا دنیا  خارق اااز نقاوده و صالح و نراماش را در 

-146: 1367سازد... )لایارد،  میان قیایت صترانشی  ارقرار
86) . 

: نوشااته اساا خااان اوژن ارتیااار  در مااورد متقاادت ی   
خان نامی در چهارلنگ ارتیار  ظهور نقود کاه متقدت ی»

شهرت و اقتدار او در نواحی چهارلنگ و گرمسیرات و حتای 
قسق  مهقای از خااک ارتیاار  و خوزساتان اساش و نوازه 

قارار داده ااود و چاون مارد   الشعا دیگران را اه کلی تت 
سیا  و در قلقرو حکومتی خود اسیار اانفوذ شده اود دول  
مرکز  نیز از قادرت روزافازون و صای  شاهرت او سار  
متوحش شده، چندی  اار دستور سرکوای و دستگیر  او را اه 
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حکام لرستان و خوزستان صادر کارده ااود، ولای تاوفی ی در 
رفتاه دایاره نفاوذ و  خان رفتهیکرد. متقدت ای  راه پیدا نقی

تسلط خود را تا ناواحی خلایف فاار  توساعه داده ااا ساران 
عشایر عرب و ایلات و طوایف لرساتان و هقچنای  خاوانی  

 و متلای کهگیلویاه و متنفاذی  اهیهاان و رامهرماز نیاز انااد
ها  سیاسی ارقرار کرده ااود... در نظار داشا  کاه راه اس 

ها  خارق نیز ااز کند. طار  پانیتجارت و دادوستد را اا کق
« و شوار  تجار  را در سرتاسر ناحیه جنوای ایران دایر نقاید

 (.49-48 /1: 1345)اوژن ارتیار ، 
خااان گارثویا  در مااورد زناادگی و شرصاای  متقاادت ی   

خان عضو ی  خاانواده از خاوانی  متقدت ی» :نوشته اس 
از عقاویش کیانرسی ]کنورسی[ چهارلنگ ااب اود. او در نغ

را که رقییش اود، اه قتت رساانید و خاود جانشای  او گردیاد. 
ها ایشتر اه خاطر تصاحب م اام ها و دشقنیالیته ای  رقاا 

جااویی داشاا . و منصاب نیااود، الکااه ایشااتر انگیاازه انت ااام
تنها طوایاف کیانرسای و اعضای دیگار از  خان نهمتقدت ی

نفاوذ خاود را تاا طوایف ارتیار  را اه اطاع  درنورد، الکه 
قلقرو اعراب خوزستان و کهگیلویه و حتی مناطق شهرنشای  

  (.77: 1375)گارثوی ، « گستر  داد
خاان در ساا  ارخلار ننچاه لایاارد در ماورد متقادت ی   

اارد، او قدرتقنادتری  خاان چهارلناگ یاا گقان میم 1841
ویاژه پساران  ا  ااهتقام افراد خاانواده، چراکه ارتیار  نیود

خان که اه دس  او کشته شدند، هقه ارضاد  حس  ویشعق
هاا از او حقایا  لناگاو اه پا خاسته اودند و از طرفی هف 

اودناد و گردان ها نیز از او رو  کردند و ایشتر چهارلنگنقی
کردنااد از طارر دولاا  طاوایفی هاش کااه از او پشاتییانی می

شادند. ااه ایا  ترتیاب، موقعیا  او در مرکز  حقای  نقی
 (.83: 1375)گارثوی ، انگیز  قرار گرفته اود ضع غشو

 خان ارخلار پیشینیان خود، موفق شد طوایافمتقدت ی   
نفوذ خود درنورد. طوایاف  تت زیاد  از قلقرو ارتیار  را 

دینارانی اا سه هزار خانوار، جانکی گرمسایر ااا چهاار هازار 
هونی پانصد خانوار، سو و هزار خانوار، جانکی سردسیر اا دو

اا هزار خاانوار، کنورسای ااا هشتصاد خاانوار، موگاویی ااا 
 و هازار چهارصد خاانوار، طوایاف دشا  رامهرماز ااا یا 

ا  و طییاای و ایاالات پانصااد خااانوار، اویراحقااد  و اهقااه
پانصد خانوار،  و کهگیلویه اا دو هزار خانوار، گندزلو اا هزار

 و اا هازاراندونی اا پانصد خانوار، اعضی از طوایف لر فیلی 
وناد  پانصد خانوار و حتی طوایفی وااسته اه دورکی و ارتیاار

کردند. ااه پیارو  از لنگ نیز از و  اطاع  می از ایت هف 
موفق شد یا  اتتااد و او ی  سیاس  دقیق و حساب شده، 

 ای  ایشتر طوایف ارتیار  اه وجود نورد. اتفا  ت رییاً کاملی
 حقایا  متقادت ی از طوایف مهقی که خود را تت  یکی

خان درنورد، جانکی گرمسایر ااود؛ زیارا خاان ارتیاار  از 
اه شغت  هاننها داش . نسی  خویشاوند  اا نن ،طرر مادر

 کار  اشتغا  داشتند و اه شایوه کاو کشاورز  و ایشتر ارنف
ها  جاانکی گرمسایر در کردند. تفنگچینشینی زندگی نقی

رت داشااتند. هااا اااه شااجاع  و پردلاای شااهااای  ارتیار 
خان اه اتکاء نیرو  رزمی هقی  طوایاف ااود کاه متقدت ی

توانس  سلطه خود را ار رو  طوایف ارتیار  گستر  دهد 
طایفاه  و اه عنوان ایلراانی م تادر ارتیاار  شاناخته شاود.

سوهونی یکی دیگار از انشاعااات ارتیاار  ااود کاه تتا  
 کرد. خان اطاع  میخان از متقدت یرهیر  شفیع

خان، تعاداد  از طوایاف، در اثر سعی و تلا  متقدت ی   
ها  حاصلریز رامهرماز و در دش  رها کردندگرد  را ایااان

ساک  شدند. ای  عقت ااا مرالفا  شادید م اماات ایرانای 
تدریف چند دهکده و روستا  ا  نداد و اهنتیجه ؛ اماروارو شد

سا  خان اا یا  سیادر ای  مناطق ایجاد گردید. متقدت ی
و  را در ای  طوایف ارتیاار  گساتر  داد مدارانه نفوذ خود

روااط نزدیکی ااا میارزا قوماا حااکش اهیهاان و قیایات عارب 
ویژه شیخ ثامرخان رئیز قییله کعب ارقرار کرد.  خوزستان اه
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شیخ ثامرخان هر ساله میلغی جها  علفچار احشاام قیایات 
رد کاخان پرداخا  میکعب در خاک ارتیار  اه متقدت ی

 (.127-122: 1375)گارثوی ، 
قادرت »: نوشاته اسا خان در مورد متقدت ین راولینسو   

خاان سارکرد  جاانکی اصلی ارتیار  در دس  متقادت ی
خان پادشاه ارتیاار  ایاران در مرداناس  که از اع اب علی

خاان مرق پز از مرگ ناادر اسا . متقادت ی و زمان هرق
رهیار قییلاة خاویش ااوده پیش از اینکه اه قدرت ارسد ف ط 

ا  مرهاون قادرت قااات تتسای  و اس  و موقعیا  فعلای
ااشد که طوایف یکی پاز از دیگار  ا  میلیاق  شرصی

 اند. در حا  حاضار او مایخود را تت  حقای  او درنورده
مرد  12000تا  10000ا  که ارواهد ای  تواند در هر لتظه

اسا  چگونگی نور  مالیات را ارمسلح اسیف کند. او جقع
 حاصلریز  هر منط ه و وضع اقتصاد  طوایف تعیای  مای
کند. او اا تقام قوا تلا  خود را در جه  اسکان دادن ایلات 
اه کار ارده و در ای  راه تا حد  موفق شده اسا . در فریادن 
اراضی وسیعی را خریدار  کرده و روستاها  متعادد  را در 

رمز مزار  متعلاق ااه ننجا انیان گذاشته اس . در دش  رامه
تومان در ساا  اجااره کارده و  3000حاکش شیراز را اه میلغ 

هااا را در ننجااا سااکون  داده اساا ... ا  از ارتیااار عااده
خان اسیار سعی کرده اس  کاه دسا  مالکاان را متقدت ی

کار ای  اوده اس  کاه خاود را  کوتاه کند، اما هدر او از ای 
 (.146-149: 1362)راولینسون، « قدرتقند سازد

ا  کاه انجاام داد، خان اا وجود خدمات ارزنادهمتقدت ی   
شااه فرجام تلخ و ناگوار  داش  و در زمان سلطن  فتتعلی

: نوشاته اسا القلا  ساپهر . لساانمتهش شاد گر اه یاغی
خان کنورسی ارتیار  فَتت ]نیرومند[ صَعالی  متقدت ی»

ز اماوا  مُجتاازان ]راهزنان[ و قُدوه ]رهیار[ طاغیاان ااود و ا
ساوار  10000]رهگذران[ و کاروانیان خزای  ار هاش نهااده، 

حتای در (. 768 /2: 1377)ساپهر،  «نماده و فراهش داشا 

 خاانشاه ارا  از ای  اردن متقادت یفتتعلی  1250سا  
یکای از اجت مهل  نداد.  امااه اصفهان سفر کند،  انا داش 

خان ااود تقدت یاقدامات متقدشاه قاجار سرکوب کردن م
، سپاهی را اه فرمانادهی شااهزاده اهارام  1252که در سا  

میرزا اه خوزستان گسیت کرد. شااهزاده اهارام میارزا پاز از 
خان داش  اه مصالته درگیر  و کشقکشی که اا متقدت ی

راضی شد و ادون نتیجه اه تهران ارگش . سارانجام در ساا  
سپاهی وارد خوزستان فرهاد میرزا )معتقدالدوله( اا   1257

خان اه دلیت جلاوگیر  از خاونریز  شادید شد و متقدت ی
هاا  طاولانی ارتیار  پاز از ساا  خان .تسلیش و  گردید

 . اسارت در زندان درگذش 
... 1258در سا  »: نوشته اس اوژن ارتیار  در ای  مورد    

از تهران ااه منوچهرخاان معتقدالدولاه کاه اصالًا گرجای و 
ان و خوزستان و ارتیار  ااه او متاو  ااوده حکوم  اصفه
کشای کناد و شود که اه خاک ارتیار  قشوناس  حکش می

خان چهارلنگ را دستگیر و مغلولًا اه تهران رواناه متقدت ی
نقاید. معتقدالدوله ادون اینکه قصد خود را از اردوکشای ااه 

خاان طرر گرمسیر ارتیار ؛ یعنای متلای کاه متقادت ی
ه کسی ااراز نقاید اه نام شوشاتر و سرکشای سکون  داشته، ا

اه مناطق تت  حکوم  خود اا ساپاه و تاوو و توپراناه از 
 نقاید... معتقدالدوله ااا کقا  کلیعلایاصفهان حرک  می

خان از زردکوه ارتیار  عیور کرد و پز از طای مساافتی ااه 
خاان رساید و قلعه تت متت حکقرانی و سکون  متقادت ی

قود... پز از نن معتقدالدوله ااه قصاد در حوالی نن توقف ن
شوشااتر حرکاا  نقااود و قاارار گذاشاا  کااه پااز از ده روز 

خان هش اه شوشتر رفته حضاور او مشارر گاردد، متقدت ی
خاان را خاان و لطفعلاین یولی معتقدالدوله ارادران او علی

خان چون مرد  ااهو  هقراه خود اه شوشتر ارد. متقدت ی
معتقدالدوله و قوا  مجهاز او پای ااه  و ذکاوت اود و از قیافه

م اصد او ارده اود در روز م رر از رفت  اه شوشتر خاوددار  
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خواسا  ااا قاوا  دولتای خان چاون نقایکرد... متقدت ی
منظاور خیاالاتی کاه در سار  روارو شود و ساا ه خاود را ااه

ای  ترتیب خراب نقاید ناچار اهت و عیاا  خاود را  هداش  ا
رامهرمز حرک  نقود معتقدالدوله ااا اردو  ارداشته اه طرر 

خان پز از جنگ و گریز مجهز او را تع یب کرد و متقدت ی
مرتصر  چون اتیاعش در نتیجه تدایرات معتقدالدوله یکی 
پز از دیگر  از دور او پراکنده شدند ناچار اه طرر فلاحیاه 
فرار نقود و اا اهت و عیا  خود ااه خاناه شایخ کعاب کاه از 

قدیقش اود پناهنده شد. معتقدالدوله اااز دسا  از دوستان 
خاان تعاقب او ار نداش  و اه فلاحیاه اردو کشاید و سالقان

التکومه خود را نازد شایخ الدوله نایبارمنی مل ب اه سهام
سااامر رئاایز طایفااه کعااب فرسااتاد و پناهناادگان را از شاایخ 
مذکور مطالیه کرد، ولی پز از مذاکرات زیااد قارار اار ایا  

خاان خاان و شافیعن ایشته شد کاه معتقدالدولاه علایگذا
خان را نزد شیخ اگذارد و شایخ هاش انااار ارادران متقدت ی

خان گرفته اود او را اا خاود قولی که از والی درااره متقدت ی
الظااهر اه شوشتر نزد معتقدالدوله ارد و اا ای  قارارداد علای

ه ااه ساق  صلح و صفا ای  دو قوا ارقرار شد و معتقدالدولا
شوشتر معاودت کرد و چند  اعد از رفت  والی شایخ ساامر 

کاه خاان ااه شوشاتر رفا  و هقای نیز اه اتفاا  متقادت ی
جاایی کاه خان را تتویت داد مراجع  نقود. از ننمتقدت ی

معتقدالدوله مرد  سرتگیر اود اه قو  و قرار  کاه ااا شایخ 
د خاان داده ااوسامر در خصوص حس  سلوک اا متقادت ی

عقت نکرد و اا انا  اادحرفی و ساوء سالوک را گاذارد و در 
چادر  نزدی  خود او را زندانی کرد. خیر سوء رفتار والی ااا 

خان چون اه ارادرانش رسید تصاقیش گرفتناد هار متقدت ی
طور  هس  ارادر را از چنگ معتقدالدولاه نجاات دهناد و 

  ا  ساوار ارتیاار  و عارب ااه اردوها اا عدهشیی از شب
معتقدالدوله و چادرها  او شییرون زدند، ولی چاون جاا  

تغییار داده اودناد موفاق ااه  خاان را هقاان شایانهمتقدت ی

خان هش در ای  جنگ کشاته استرلاص او نشدند حتی شفیع
 شد... معتقدالدوله چند روز اعد از ایا  واقعاه، متقادت ی

ا در خان را مغلاولًا ااا اهات و عیاا  ااه تهاران فرساتاد و او ر
الدولاه دادناد و روز  خان حاجبنیاوران تتویت حاق علی

دو تومان و هف  قران هش اارا  مراارق او و اهات و عیاالش 
سا  تقام؛ یعنای از خان پنفم رر  تعیی  کردند. متقدت ی

، که نخری  سا  سلطن  متقدشاه  1264الی  1260سا  
ه ترا  شاه اااود در تهران تت  نظر اود تا اینکه ناصرالدی 

سلطن  نشس  و شاید اگر گزار  مجادد معتقدالدولاه ااه 
کردند، ولی مصادر ااا هقاان تهران نرسیده اود او را نزاد می

اوقات معتقدالدوله گزارشی اه تهران فرستاد مینای اار اینکاه 
خاان دارد و اغتشاشات ارتیار  استگی اه وجود متقدت ی

تر خواهاد و تا او در تهران زنده اس  اوضا  ارتیار  مغش
خاان ااه ن یای  اود که اولیا  امور او را اا ارادر  علی .شد

تیریز تیعید نقودند. دو سا  هش در تیریز اودند و اعاد دواااره 
خان را مرخص کردند ن یعلی .ها را اه تهران عودت دادندنن

خان را ارداشته ااه ارتیاار  ایارد، که اهت و عیا  متقدت ی
  1270چنان در حیز اود تاا ساا  خان هقولی متقدت ی

ایاا  ترتیااب غائلااه  ههقانجااا دارفااانی را ودا  نقااود و ااا
« خاان چهارلناگ اارا  هقیشاه خاامو  گردیادمتقدت ی

 (.52-51 /1: 1345)اوژن ارتیار ، 
در سانه » :نوشاته اسا  مورد ای  موضاو سردار اسعد در    

خااان را  دولاا  ایااران مجاادداً متقاادت ی  1256 م/1840
داده، اردویاای در تتاا  ریاساا  منوچهرخااان  قلااشیاااغی 

رحقای و ظلاش معتقدالدوله که در حکوم  اصفهان ااه اای
اه سق  تجاارت   1257 م/1841معرور شده اود در سنه 

خاان ااه ت لاب گرفتاار حرک  نقود... خاانواده متقادت ی
خان هش اه شیخ تیقور یا ثامر یا طاهر شدند، خود متقدت ی

عتقدالدولاه ااه قارنن قساش یااد نقاوده کعب پناه ارد، ولی م
خان داد، شیخ ساامر هاش مطقائ  امنی  جانی اه متقدت ی
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شده خان را وادار ااه تسالیش شادن نقودناد و اادی  تادایر و 
وسیله مت لیانه، دول  ایران اه م صاود خاود نائات شاد و نن 
شرص شجا  در زیر زنجیر اه طهران فرستاده شد و در سانه 

اسااعد  )سااردار «یز فااوت کاارددر متاا  1266 م/1850
 (.352: 1376 السلطنه سپهر،ارتیار  و لسان

 :نوشااته اساا القلاا  سااپهر نیااز در ایاا  مااورد لسااان   
ققااع او یاا  جهاا  شااد و در او   و معتقدالدولااه در قلااع»

از اصافهان خیقاه ایارون زد و   1256ساا   خَریف ]پاییز[
د و نهنگ اراضی خوزستان و سرحد مقلک  روم و ایاران کار

لرساتان و  399از لشکر فوق خو  و فوق ششش تیریز و فوق 
تفنگچی کُلیاد  مازنادرانی و ساوار ارتیاار  و لرساتانی و 

 شاشخان ارمنی ااود ااا لشکر  که در تت  فرمان سلیقان
عااراد  تااوو ماالازم خاادم  ساااخ  و راه خوزسااتان پاایش 

خان کاه ملتازم رکااب خان ارادر متقدت یگرف ... علین ی
ارادر را از ای  درنگ و شتاب نگهی فرستاد و پیام داد که اود، 
خویش ک ؛ الکه سر اطاع  پیش دار که جز ای  راهی ه چار

خاان اارادر دیگار خاود دانش. لاجرم متقدت یو پناهی نقی
خان را اا اشیائی چند ااه اسات یا  فرساتاد. پاز متقدکریش
نید خان ارسید و پیشکش و عریضة ارادر را ارساامتقدکریش

 خان نیز از قفا  او اا اشرار قییله در مناز  ماا و متقدت ی
میاار پااذیره گشاا  و اااه ملازمااان معتقدالدولااه پیوساا ، 

گاااه از مایااه یافاا . ننملاطفاا  فااراوان و تشااریف گااران
معتقدالدوله خواستار نمد که شیی در قلعه تُت ااه میهقاان او 

لدولاه حاضر شود و مسئولش اه اجاا  م رون افتاد. معتقدا
روز در نن قلعااه اااه میهقااان او رفاا . هااش در نن قلعااه یاا 

معروض داش  که اگر اجازت فرمایی ما  در ایا  قلعاه ااا 
عشیرت خویش متوقف ااشش و چون نوروز اگاذرد و در او  
اهار در شوشتر حاضر شاوم، هاش ایا  نرزو پذیرفتاه نماد ااا 

له اا ارادران و یاران خویش در قلعه تت جا  کرد و معتقدالدو
وارد   1257لشکر طریق شوشتر سپرد و ایستش متارم ساا  

شوشتر گش . اما چون نوروز سالطانی ساپر  شاد و زماان 
خان ااز طریق عصایان گرفا  و از میعاد فراز نمد متقدت ی

حاضر شدن اه درگاه سر ارتاف ، چندان که او را ااه وعاده و 
ه، وعیااد، ااایش و امیااد دادنااد مفیااد نیفتاااد... معتقدالدولاا

خان را رواناة قلعاه تات ن یخان قراگوزلو و علیمتقدحسی 
 نقود و ایشان ارفتند و او را مطقئ  خاطر کرده تا صترا  لاه

خان فرسنگی شوشتر اس  ایاوردند... متقدت ی 5اهر  که 
اه قلعه تت شد و سرکردگان اه متت خویش عود کردند. پاز 

کش داد تاا از از نن معتقدالدوله اه تجهیز لشکر پرداخ  و ح
لنگ و چهارلنگ ارتیار  ماردان کاار  انجقا  قیایت هف 
گاه معتقدالدولاه از شوشاتر کاو  داده در ترا  شوند... نن

خان سرتیپ ارادرزاد  خاود را ااه قیصر  فرود شد و سلیقان
طلایة سپاه و نظش لشکر اختیار نقوده طریاق قلعاه تات پایش 

کاه ااا سایت خان چون ای  ادیاد دانسا  داش . متقدت ی
ک  ره نتوان اس ، مجا  اقاما  متاا  یافا . لاجارم انیان

اموا  و اث ا  و عشیرت و تیار خود را ارداشته اا ااطا  رجاا  
اه نزدی  شیخ ثامرخان فرمانگزار قیایت چعب شاتاف  و ااا 
خود اندیشید که معتقدالدوله را اا شیخ چعب قوت میاارزت 

ون یافا  و از پاز او خان در فلاحیه سکنیاشد... متقدت ی
خاان پادر کشاته ساپرد و  معتقدالدوله قلعه تت را اه علیرضا

 خود عنان اه جانب چعب اگردانید. معتقدالدولاه، سالیقان
خان سرتیپ را ارا  انجام ای  امر روانة فلاحیاه داشا  و او 

خان را ایقنی داده، ااه اتفاا  وارد شیخ ثامرخان و متقدت ی
خااان... اااه اتفااا  شاایخ علشااکرگاه ساااخ ... متقدشاافی

سوار جرار که در ایا  مادت اعاداد کارده  15000ثامرخان 
اودند، ارداشته ااه اردو  معتقدالدولاه شاییرون نوردناد... 
 لشکر عرب و ارتیار  یور  نوردند و توپچیان دهاان تاوو

سااع  از  پنفها اه سو  ایشان اگشادند و نتش در دادند... 
پیده دم، لشاکر عارب و شب گذشته تا ی  ساع  قیت از سا

ارتیار  از هر جانب اردو هقی یور  افکند و اا گلولة توو 
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تا  از ماردم ارتیاار  و  800خسته شده اازپز نشس ... 
عاارب م تااو  گشاا  و فااراوان زخقاادار شاادند و از لشااکر 

ت  مجروح گشا ... امناا   36ت  م تو  و  7معتقدالدوله 
انگلایز و دول  ایران چاون ااه توساط وزرا  دو  خارجاه 

رو  ساااز مصااالت  و مسااالق  اااا روم داشااتند اجااازت 
نکردند، لاجرم معتقدالدوله از چعب اه شوشتر و از ننجا ااه 

عراد  تاوو  59خان را مغلولًا اا دزفو  سفر کرد و متقدت ی
و دو خقپاره و ی  قُنفذ ]خارپش [ و اسیار اسیان تااز  ااه 

گاه شاهنشااه مصتوب فوق میرزا متقدخان کلیاد  روانة در
-769 /2: 1377القلاا  سااپهر، )لسااان« غاااز  داشاا 

777.) 
علاا  اصاالی کشااقکش و درگیاار  دولاا  قاجااار اااا    

هاا  خان، در خوددار  خان از پاذیر  خواساتهمتقدت ی
دراار قاجاار ااود کاه هادفی جاز چپااو  ماردم  هگرانغارت

هازار خاان خواسا  دهنداش . معتقدالدولاه از متقادت ی
در  افتاد  ارتیار  را یکجا پرداخ  کناد.ات ع بتومان مالی

خان دو راه در پیش داش : م اات ای  درخواس ، متقدت ی
 کارد و ااه یااغییا ااید از پذیر  ای  خواسته خاوددار  می

نور  ای  مالیاات کاه که ارا  جقعپرداخ ، یا ای گر  می
ها را تت  فشار و شاکنجه قارار میلغ سنگینی اود، ارتیار 

خواسا  خاان هرگاز نقایکه متقادت ی ننجاییاز  داد.یم
انااارای  راه نرسا  را ارگزیاد و در  ها را نزار دهد،ارتیار 

رحاش ااود ا  خاونریز و اایم اات معتقدالدوله کاه خواجاه
اماان در  (.70: 1395 م اوما  کارد )طهقاسایی کهیاانی،

خاان و سارانجام قادرتش مورد عل  دساتگیر  متقادت ی
هاا  معتقدالدولاه والای منازعات و مرالف » :نوشته اس 

و اه دنیا  نن شد  اصفهان و خان ازرگ، سیب دستگیر  خان
 (.75: 1367 )اماان،« شیراز  قدرت خاان از هاش گسایر 

خاان گارثوی  در مورد علت و عوامت سارنگونی متقادت ی
اه عل  عدم حقای  و پشتییانی کامت طوایف » :نوشته اس 

تر ف دان پیوند و قرااا  ساییی ااا قه مهشارتیار  اود و از ه
ها  داخلی ایت چهارلناگ ها و ازدیاد و تنشها و تیرهخانواده

هاا  ارادرزادگاان و و دشقنی ها[ها ]دوگانگیو حتی دوئیَ 
« عقوهااا و متااروم اااودن از حقایاا  حکوماا  مرکااز 

 (.86: 1375)گارثوی ، 
ی از خان کنورسای ساواد  نداشا ، ولااگرچه متقدت ی   

هو  خوای ارخوردار اود و حتی علاققند اه شاعر ااود کاه 
تری  خوانی  خاود ها یکی از اا ارز پز از مرگش ارتیار 

طااور مساات یش و  را از دساا  دادنااد. و  توانسااته اااود اااه
غیرمست یش ار مناطق و طوایف ارتیار  کنتر  و تسلط داشته 

 ااشد.
 قلی خان دورَکیحسی . 3

 خاان، از نفاوذ و قادرت چهارلناگیپز از مارگ متقادت 
 خان پسر اازرگ جعفرقلایقلیکاسته شد و در نهای  حسی 

پسند ارتیاروند اااب از شااخه  شاه ایخان دورکی ااب و ای
ااه قادرت و ریاسا  ایلراانی ارتیاار  رساید.  لنگهف 

 :نوشاته اسا  سردار اسعد در مورد تیار خاانوادگی پادر 
 اللاهخاان اا  حییابخان ایلرانی ا  جعفرقلیقلیحسی »

نقاا اا  خاان اا  عیادخلیتصالحخان ا  علیخان ا  اادا 
حیادر از لرساتان نماده از  نقا ا  حیدر...خسرونقا ا  غالب

قرار مذکور هف  ارادر داشاته و رئایز طایفاه پااپی لرساتان 
روز که اا  حیدر شش ارادر ازرگتر از خود داشته ی  اند.اوده

نفر نوکر خود اه شکار رفته اود در مراجعا  نزدیا  ااه   ی
نفر از ایت پاپی اه او خیر داد کاه دشاقنان ااه  خود ی  هخان
اند و تقام اماوا  ارادر تو را کشته ششتو شییرون زده و ه خان

هاا را شان را ااه غاارت اارده و امالاک و یاورت نن و احشام
نمده ااود از ایراهاه حیدر از هقان کوه که  اند...متصرر شده

فرار کرده، خود را اه ارتیار  رسانید و در میان ایت زراساوند 
ااشاد متاوط  لنگ می که یکی از طوایف ازرگ دورکی هف 

شد. پز از نن، میان نن ایت تأهت اختیار کرده از مراجع  ااه 
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 نقاا پسار حیادر ااه لرستان اه کلی منصرر گردید... غالاب
رصی ایت زراساوند کاه خالوهاا  واسطة کفای  و لیاق  ش

ها [ او اودند مشاارالیه را ااه ریاسا  خاود انترااب ]دایی
اناد: در زماان کردند و نیز ااعث ریاس  او را چنای  دانساته

قدیش معقو  ایلیات ای  اوده که از میان خود مت  اطقینان 
نقاا ااه جها  هنار و  اناد... غالابدادهاه دول  گرویی می

ر دولا  ااه ریاسا  تیار  زراساوند قاالی  شرصی از طار
نقا اعد از فوت پدر  اه ریاسا   منترب شد. پسر او خسرو

ایت ارقرار گردید، الکه اعضی ایلات جزو هاش ریاسا  او را 
نقا فرزند خلیت اختیار کرده ار قدرت و شوکتش افزوده... عید

تاوان نقا نفوذ و قدرتش ار اجداد  ار افزون شد، مای خسرو
هاایی کاه لنگ نامید. در یکی از جناگ ت هف او را رئیز ای

لنگ واقع شد و امتاداد  ااه  لنگ و چهار در میان ایت هف 
نقا اه ضرب قاره میناا م تاو  روز کشید عیدخلیتهف  شیانه

« لنگ اه هلاکا  رسایدندگردید و جقع ک یر  از ایت هف 
 -155: 1376السلطنه سپهر، )سردار اسعد ارتیار  و لسان

156.) 
خان قادرت را صالحنقا، پسر  علیپز از مرگ عیدخلیت   

ا  ااه و  اه دس  گرف  و نادرشاه اه دلیت خدمات ارزناده
خان ریاسا  اعتیار زیاد  ارشید. پز از و ، پسر  اادا 

امتقدخان قاجاار ااه قاا ن او .را ار عهده گرف  ارتیار  ایت
 ا مرالف  پرداخ  و در جنگ اا او کشته شد. جانشی  اااد

خاان هقزماان اااا اللاهخاان، فرزناد اازرگش ااه نااام حییاب
 . او دو پسر شایسته ااه نااماه قدرت رسیدشاه قاجار فتتعلی

 . خان داش خان و کلیعلیها  جعفرقلی
 اوژن ارتیار  در مورد چگونگی اه قدرت رسیدن حسای    

 خان پسر ازرگ جعفرقلایقلیحسی »: نوشته اس خان قلی
دران و عده معدود  از طرفاداران خاود کاه خان اا کق  ارا

خسرو  و ازرگاان ایا  قاوم اودناد در  ایشتر از طایفة احقد
خان عش خود قاد مردانگای را ارافراشا  و ااه م اات کلیعلی

هاا و خان... گذشته از نن طعناهقلیم االه پرداخ ... حسی 
دیاد ایشاتر خاان مایهایی که از عقوزاده خود اادا ح ارت

گفا  داد و اا خود مایو الندپرواز او را رنف می روح حسا 
پدر ما کشته شد ریاس  ایت را عقو اه عهاده گرفا  و اساقاً 

خواهاد زناده تت  سرپرستی او قارار گارفتیش و چاون نقای
اقانیش و روز  مدعی او و پسر  اشویش مسلقاً چشش دیادن 
ما را ندارد پز جز ایچارگی دیدن و سرتی کشیدن در متیط 

گی عقو نتیجه دیگار  اارا  ماا مترتاب نیسا  اایاد خانواد
خاان قلایها اود افکار  که در مریله حسی فکر  کرد. ای 

کرد و االاخره موجب شد که قاد مردانگای را علاش خطور می
نقاید و اا عقو  خود از در ستیزگی و اح اا  حاق ارنیاد... 

 انادیش ااود نقایخان مرد  عاقت و عاقی قلیچون حسی 
گادار ااه نب ازناد و موضاوعی کاه ه اصطلاح اایخواس  ا

خان مورد کرد ای  اود که چون کلیعلیایشتر او را ناراح  می
لطف و متی  منوچهرخان معتقدالدوله اود و در ای  موقاع 

خااان چهارلنااگ و هااش کااه ااارا  از ااای  اااردن متقاادت ی
دستگیر  او والی االاسات لا  کلیاه ناواحی جناوب غراای؛ 

خوزساتان و ارتیاار ، شاده ااود ااالطیع  یعنی کردساتان و
خاان کاه نقایناده و طارر توجاه او در مرالف  ااا کلیعلای

شد و االاخره خود ارتیار  اود مرالف  اا دول  قلقداد می
 گار مایو ارادرانش در نظر معتقدالدوله یاغی و متقرد جلاوه

طور هش شده ااود چاون نازد والای و در واقع هقی  گردیدند
 را نیقه یاغی قلقداد نقوده اودند از ای  ن طاهخان قلیحسی 

خاان و قلایخان تصاقیش گرفا  اماامقلینظر اود که حسی 
خان ارادران خود را در متت اگاذارد و شرصااً نازد رضاقلی

معتقدالدوله که در نن موقع در حوالی شوشتر چادر زده ااود 
ارود شاید کدورتی را که در نتیجه مرالفا  و کشاقکش ااا 

خان در د  والی ایجاد شده از میان اردارد... والای از کلیعلی
کاه رو  سیاسای او ااود از در خان چناانقلیااتدا اا حسی 

خواس  اه اصطلاح او را خاام مسالق  و نرمی درنمد و می
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رفته اا اه چناگ نوردن ساایر اارادران و اتیاا  او  نقاید و رفته
خاان ا کلیعلایهقگی را از میان اردارد و تلافی اادرفتار  اا

نقاینااده خااود را در ارتیااار  انقایااد، ولاای از ننجااایی کااه 
خاان ااا پاا  خاود ااه حضاور رفتاه ااود و عاذر قلیحسی 

هش اا ایانی اسایار منط ای و حاق ااه جاناب  ت صیرات را نن
خواسته اود موجب شد که نتش کینه والای را تاا حاد  فارو 

قاید. طارز کش متی  او را نسی  اه خود جلب ن نشاند و کش
خان اا معتقدالدوله طور  اود که االاخره قلیارخورد حسی 

هاا صارر نظار کناد و توانس  او را وادار نقاید که از گذشته
 حاا ، ماوقعی کاه حسای  هر مورد عفو کامت قرار گیرد. در

نفاار پناهنااده در دسااتگاه خااان در واقااع پاایش یاا قلاای
ه موجیات ترقای ارد اتفاقاتی رخ داد کمعتقدالدوله اه سر می

و پیشرف  او را در دستگاه والی فراهش کرد. ااه عالاوه چاون 
رفتاه در روحیاه  ااالا و خاو  سایقا ااود رفتاه جوانی الناد

اطرافیان والی نیز نفوذ و رسوخ خاصی پیدا کارد و متیا  و 
احترام هقه را نسی  اه خود جلاب کارده ااود... اتفااقی کاه 

خان[ گردید ای  اود قلیایشتر موجب شهرت و ترقی ]حسی 
نهایا  ااه نن  که والی اسایی داشا  از ناژاد عارب کاه اای

علاققند اود شیی سروصادایی در اردوگااه الناد شاد و خیار 
نوردند که اسب مرصاوص حضارت حکقاران را عراای ااه 

خاان کاه قلیسرق  ارده و اه سرع  فرار کرده اس . حسی 
نااده در نن موقااع شااب در چااادر خااود نشسااته اااود و اااه نی

اندیشااید و طوفااانی از احساسااات و افکااار نااامعلومی ماای
مرتلفه در سر او ارپا شده اود در اثر هقهقه و هیااهو ایارون 

که از موضو  دزدیده شدن اساب والای مطلاع  دوید و هقی 
گردید ادون درنگ اه اسب خود که نزدی  چادر اساته شاده 

چاون خوشایرتانه  .اود سوار شد و اه دنیا  دزد حرک  نقود
 اه وضع صترا و کوه و دره نشنایی داش  و مسایر دزد را مای

رساد و از کشد که اه دزد عارب مایدانسته اس  طولی نقی
کند مرد عارب از تار  و ااه خیاا  پش  سر او را نهیب می

جهد و کنند از اسب اه زمی  میا  او را تع یب میاینکه عده
ا  سارازیر هکند و ااه طارر درارا  نجات خود نن را رها می

گیارد ااا خاان هاش فاور  اساب را مایقلیحسی  .گرددمی
نقایاد. مراجعا  سارع  ااه م ار حکاومتی مراجعا  مای

خان اا اسب ماوقعی ااوده اسا  کاه هاوا کااملًا قلیحسی 
خاان قلیروش  شده و خیر دزدیده شدن اسب و رفت  حسی 

در تع یب سار  اه معتقدالدوله رسیده و او هش اا عصایانی  
تقام در م اات چادر خود اه انتظار ایستاده اوده اس  از دیدن 

 انادازه خوشاتا  مایخان و پز نوردن اسب اایقلیحسی 
خاان در ازاء ایا  خادم  و قلیشود و از هقان موقع حسی 

جوانقرد  در ردیف م رای  و جزو خاصان معتقدالدولاه در 
گیرد تا مینید و روز اه روز کار او در خدم  ای  مرد االا می

شاود و ااه ل اب روز  او مایحد  که انیز و جَلیز شیانه
 کاش نیاوغ و کااردانی حسای گردد... کشناظش نیز مفترر می

خان او را در نظر منوچهرخان معتقدالدوله جوانی لایق و قلی
 گر ساخ  و چاون مایخواه جلوهفعا  و در عی  حا  دول 

نواحی ارتیاار  و زود  دوران حکومتی او در  دانس  که اه
گار  گردد و دیگر  اه جا  او ااه والایخوزستان سپر  می

شود اه فکر افتاد کاه حکوما  و مسائولی  منط اه معی  می
ایا  ترتیاب  هخان واگذار نقاید و ااقلیارتیار  را اه حسی 

جیران خدمات او را انقاید، ولی س  کش و جوانی او تردید  
خان در ایا  موقاع قلیحسی  ارا  والی ایجاد کرده اود؛ زیرا

 گذرانده اسا  اماا هقای چهار سالگی را می و دوران ایس 
دوستانش اطلا  پیدا کرد  هوسیل که از موضو  و قصد والی اه

روز  که او را در نهای  خوشتالی و ااه اصاطلاح سارحا  
دید چنی  اه عارض رسااند: در صاورتی کاه صالاح ادانیاد 

رد مجرب و دولترواهی اس  او عقو  پیر  دارم که اسیار م
را اااه حکوماا  ارتیااار  تعیاای  نقاییااد و دسااترط نیاااا  
حکوم  و مسئولی  منط ه را نیز اه چااکر ادهیاد. والای از 

طاور هاش ای  پیشنهاد عاقلانه کاملًا خوشتا  شاد و هقای 
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عقت کرد؛ زیرا اا تعیی  پیرمرد  اه حکوم  ارتیار ، اولًا: 
ساافیدان و کلانتااران حتاای ریااش خااان و اتیااا  او وکلیعلاای

 هخان را هش اقلیطوایف مرالفتی نرواهند کرد. ثانیاً: حسی 
هاا را ای  ترتیب راضی کرده اس . اناارای ، دستور داد حکش

خان اا موف ی  کامت قلیاه هقی  قرار صادر نقودند و حسی 
اه سق  ارتیار  رهساپار شاد. اایاد دانسا  مادتی را کاه 

زد معتقدالدولاه ااه فعالیا  مشاغو  ااود قلای در نا حسی 
سافیدان و  ارادرانش هش در متت اه دستیار  و کقا  ریاش

ا  دیگار از الذکر و عادهخصوص ملاعالی سااقکلانتران اه
 ساز  دامناه خسرو  اه فعالی  و زمینه ازرگان طایفة احقد

دار  دس  زده و سران ایلات و طوایف را اا خود هقراه کرده 
طور  زمینه از هر لتاظ نماده شده اود که اه مجارد اودند و 

خان کلیاه ساران ارتیاار  دور او جقاع قلیاازگش  حسی 
)اوژن « شدند و رسقاً او را ااه حکوما  ارتیاار  شاناختند

در هقای  فرماان ااه غیار از (. 60-55 /1: 1345ارتیار ، 
داده شد )گارثویا ، « سرتیپی»ل ب ایلرانی اه و  منصب 

اللهی اهاروند در مورد علت و عوامت رو  . امان(96: 1375
 :نوشته اس خان قلیکار نمدن حسی 

 زیرکی و شجاع  نامیرده -1
 هقکار  ارادر و استگان او -2
 ها دخال  مست یش دول  در امور ارتیار  -3

خاان  قلایتری  عاملی اود که حسی مهش« دخال  دول »   
ن خاااارا رو  کاااار نورد؛ زیااارا اگااار دولااا ، متقااادت ی

احتقاالًا  داش ،قدرتقندتری  مرد ارتیار  را از میان ار نقی
هقچنای ، اگار دولا ،  رسید.خان اه قدرت نقیقلیحسی 
کارد، خان را اه عنوان والی ارتیار  منصوب نقیقلیحسی 

تاوان توانس  اه ای  منصب دس  یااد. اناارای ، ماینقی او
خاان قلایگف  دخال  دول  ااعث رو  کار نمدن حسای 

دولا  از میاان ه وسایل طور  که سارانجام ااه هقان. گردید
 (.206-205: 1374اللهی اهاروند، )امان ارداشته شد

ایجاد امنی  در ارتیار  و از ای  اردن راهزنان و سرکشاان    
ا  خان اود. و  در ناماهقلیتری  دستاوردها  حسی از مهش

ار و ارقارار  شاه در ماورد سارکوب کاردن اشاراه ناصرالدی 
ارتیار  را ااا نن شارارت م ات رعیا  » :نوشته اس امنی  

ام. ام. سی سا  مالیات از ارتیاار  گرفتاه، دادهلنجان نقوده
ی  قِران ااقی نادارم. ساالی  و حساب در دس ، سی مُفاصا

نیش و مشغو  نظش ارتیاار  و ماه در سرحد اصفهان میشش
را در عراسااتان  ماااه دیگاار وصاو  مالیااات نن هسااتش. شااش

کنش. ااا ]خوزستان[ و لرستان در رکاب حکوم  خدم  می
سوار و تفنگچی در هوا  گارم عراساتان از خاود زحقا  و 

شوم، الیته اه قدر پانصد نفر اشرار اعراب ضرر را متتقت می
دس  ارتیار  اه قتت رسیده صد نفر ارتیاار  در جناگ ه ا

 .(31: 1343حسین لی ارتیار ، ) «اعراب کشته شده اس 
سردار اسعد در ماورد ایجااد نراماش در ارتیاار  و پایاان    

 ایلرااانیلنااگ و چهارلنااگ در زمااان دادن اااه جنااگ هفاا 
لناگ و چهارلناگ جناگ و میانه هف » :نوشته اس پدر  

خاان ایلراانی اعاد از قلایجدا  اوده اس  تا اوایت حسای 
 تسلط مرحوم ایلرانی اه طوایف مرتلفاه ارتیاار  طوایاف

طاور کلای ن اار و  چهارلنگ را نیز مطیع و من اد ساخته و اه
لنگ و چهارلنگ مرتفع داشته تقام را عداوت را از میان هف 

هاا  داخلای اه ی  چشش دیده و تاا اماروز ااه کلای جناگ
واساطة قرااا  و لنگ و چهارلناگ موقاور اسا . ااههف 

 اط العاده که ای  دو تیره ااا هاش دارناد فوصل  و اتتاد فو 
لناگ و چهارلناگ اااقی ماناده و در ح ی ا  اسقی از هف 

السالطنه )سرداراسعد ارتیار  و لساان «حکش واحد را دارند
  (.55: 1376سپهر، 

نوشته خان قلیها و اقدامات حسی در مورد ویژگیو ایشو   
خان ظااهراً مارد  روشانفکر و حااکقی قلیحسی » :اس 

ها  نیرومناد نی را اا دس قدرتقند و توانا اود. دزد  و راهز
خود مهار کرد و مشتا  اود که راهی ارا  میاادلات تجاار  
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ای  متقره ]خرمشهر[ و شوشتر و اصفهان کشیده شاود و از 
هاا  ااا نفاوذ قیت نیز اا نقا  مکنز  صاحب یکی از شرک 

خلاایف فااار  طاای یادداشااتی قااو  داد کااه خااود او امنیاا  
کنند، اه عهده اگیارد ور میرا که در قلقروا  عی هاییکاروان

التجااره نناان وارد شاود، شرصااً و چنانچه دساتیرد ااه ماا 
خسارت کشتیرانی کارون را نیز خریدار  کند و یکصد رأ  
قاطر نیز ارا  حقت متقولات تجار  ای  شوشتر و اصفهان 

: 1375)ایشاوو، « نیز در اختیار شارک  موصاور اگاذارد
81.) 
: نوشااته اساا  ایاا  موضااو  مااوردالقلاا  نیااز در نجااش   
خاان از قلیارتیار  در خاک خوزستان راه نداش ، حسی »

ماه از زمستان و  سالی که در خوزستان رخنه نقوده مدت پنف
فرستند اه صافتات خوزساتان از اهار ایلات ارتیار  را می

حدود دزفو  الی رامهرمز و اهواز در تقام چقنزارها پراکناده 
اک خوزستان هر طایفاه از اعاراب کاه شوند... در تقام خمی

خان دیگار قلیشد شکایتش هقی  اود که حسی ملاقات می
مادیانی ارا  ما ااقی نگذاشته، جز ننکه ااه هار ناو  و تادایر 
اوده اه تعارر یا عنوان فرو  گرفته، ولی از رفتاار  شااکی 
نیودند... مداخت ایلات اعراب و امر و نهی و عاز  و نصاب 

 خان و پسر  اسفندیارقلیان ارتیار ، حسی شیوخ اا ایلر
ایلرانی اس  و اعراب کاارن  هخان سرتیپ... خوزستان خان

 تر  و اطاع  دارند. احد  ادون میت خاطر ایلرانی نقای
خان متجااوز قلیتواند در خاک خوزستان گذر کند... حسی 

هزار مادیان نامی دارد، هر رأ  از یکصد الی هشتصد از ی 
 اناد... نصارتق  دارد و تا دو هزار رأ  نیاز گفتاهتومان قی

خان قرار داده اود که هار ااار زغاا  کاه قلیالقل  اا حسی 
وارد متقره نقایند معاد  نن ی  ااار خرماا عاوض ایرناد... 

هشتاد رشته قنات داشته حا  هقه خاراب  و مالقیر... یکصد
خاان دو ساه رشاته قلایو جز نثار چیز  ااقی نیس . حسی 

ها را تن یه نقوده. در ای  دو ساه ساا  نب فراوانای ایارون نن

کنند و در تقام نن صفتات جانکی و کار  مینورده، شلتوک
القلا ، )نجاش« شاودارتیار  تا اینجا زراع  دیش غله مای

1362 :153-24.) 
هاا  در ماورد ویژگایگ گارثوی  ااه ن ات از والتار اارینا   

خاان ایلراانی مارد لیقحسی » :نوشته اس خان قلیحسی 
 و قیافه تنومند  اس  که در حدود شص  تاا شصا خو 

دو سا  سا  دارد و از سالامتی کامات ارخاوردار اسا . در 
مجقو  او مرد  اجتقاعی و خو  مشارب اسا ، ولای ااه 

رسد در اعضای جهاات دچاار کقای ساوءظ  شاده نظر می
هااا و او اساایار علاققنااد اااود کااه در رااطااه اااا رو  .اساا 

انستان و سایر مسائت سیاسی اه اتاث و گفتگاو اپاردازد. افغ
رساید و درااره طرح مسائت ارتیار  کقی متتاط اه نظر می

ای  مسئله ارا  او ی  معقا اود که ما چه علائ ی را در ننجاا 
خواس  راز ایا  کنیش و مانند هر زمامدار شرقی میدنیا  می
ناراه کارون اه  ها را کشف کند. او اسیار مایت اود کهمسافرت

ها  تجار  ااز شود، ولی علاققند نیود کاه یا  رو  کشتی
ها  قلقارو او احاداگ گاردد؛ راه ارتیاطی در میان کوهستان

ا  چرا که ایش داش  احتقالًا اه است لا  و موقعی  او لطقاه
وارد گردد. اسیار نساان ااود کاه اقتادار ایلراانی را در میاان 

ی قرار داد. او از تکریش و ستایش طوایف ارتیار  مورد ارزیاا
ا  ارخوردار اود و هقاه اارا  او احتارام خاصای قائات ویژه

السالطان حتی ظات (.110-109: 1375)گارثوی ، « اودند
انصاافاً ندم »خان را انکار کند: قلینیز نتوانس  لیاق  حسی 

 (.618 /2: 1368السلطان، )ظت« کارک  و لای ی اود
هااا  پاادر  نساای  اااه ورد ویژگاایمااریش در ماا ااایااای   

 خان خالویش ]دایایمتقدت ی» :نوشته اس خان متقدت ی
ام[ هش خیلی شرص ازرگی اود و هقیشه اا دولا  قاجاریاه 

شناخ ، هقیشه ها را اه سلطن  نقیکرد و ننخورد می و زد
تار خیالش ازرگ اود و کله پر فکر  داش . اما پدرم پلتیا 

« رهااایش از رو  ع اات اااودتاار[ اااود، تقااام کا]سیاساای
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خاان را قلیهقگان اقدامات حسی (. 40: 1382)ارتیار ، 
السالطنه تاوان ااه نظاامکردند که از نن جقله میتتسی  می

الناو  خاان را ربقلایها حسای ارتیار » اشاره کرد: مافی
 /1 :1362 السلطنه ماافی،)نظام «داننددانستند و میخود می

122.) 
اا تقام خدمات و اقدامات شایانی که انجام  خانقلیحسی    

رجب  27. خان ایلرانی در داش داده اود سرنوش  شومی 
، هنگااامی کااه در  1261خاارداد  24اراااار اااا   1299

السالطان ااود، توساط او ناجوانقرداناه اصفهان مهقاان ظات
اارویش »: نوشته اسا السلطان در ای  مورد شد. ظتمسقوم 

که در عقت  خان ایچاره... در ای لیقاه سر ختام عقت حسی 
داناش تاا لکاه مای و ایا  خان، خجلش و سرافکندهقلیحسی 

دام  قیام  در دام  عصق  م  اس  نن ای  شاد، ااه ایا  
انصار م  ارا  او و م  ت صایر شاقرده شدتی که عقو  ای

و اا قلش زهرنلود  مطالب و جعلیات اافته اود. ایا  ااه  اود
نداش ، قدر  ساده اود. یکای دو کاغاذ  ها ت صیرنن شدت

هاا را اه خط خود  اه حاجی معتقدالدوله نوشته اود کاه نن
اسایاب ت صایر   -اگر نگوییش خایط کارده ااود -ی  درجه

کاه او اسایار  -شد. حالا ت دیر نسقانی، یا مکافات عقتمی
یاا ساوء تادایر ما ، یاا  -طور ی ای از ای  کارها کرده اود اه

السالطان دیاد و پادشاه وق ، یا اینکه ظات اطاع  حکش پدر
وشاو  خاون او داما  م ام خیلی نازکس ، نشد ااه شسا 

عصق  خود را پاک کند و دشاق  پسا  خاود را دروغگاو 
درنورد و خون چندی  هزار نفر ریرتاه نشاود؛ زیارا کاه اگار 

هاا  زیااد ریرتاه شد، حتقاً خونخان کشته نقیقلیحسی 
 (.656 /2: 1368السلطان، )ظت «شدمی

ااا شاکوهی اارا   هالسلطان مراساش تشاییع جناازالیته ظت   
: نوشاته اسا اااره در ایا  ایاا  هایلرانی ترتیب داد. روزنام

خاان ایلراانی ارتیاار  متا  قلایاعد از فوت حسای »
 اقیالاهاللاهاحترام نن مرحوم اه حکاش ناواب اشارر والا ادام

ان و غیرهش ااه تشاییع العالی تقام اهالی نظام و معارر و اعی
)روزناماه  «جنازه او حاضر شده، نعش او را متترماً ارداشتند

 (.4: 1299شعیان  14 ،ایاا 
تاریخ »: نوشته اس مریش در مورد عل  مرگ پدر   ایای   

نااه ]ققاار [ پادشاااه ایااران کااه  و نااود و دویساا  و هاازار
ش شاه اود از است لا  پدرم ایلرانی ترساید و حکاناصرالدی 

خاان قلایالسلطان که پسر شاه اود نقود که اایاد حسای ظت
کاه اگار او را از میاان اار  ایلرانی ارتیار  را اکشید، چاون

ندارند سلطن  از خانواده قاجار اه خانواده ارتیاار  منت ات 
که ارتیار  هقیشاه پاا  خاود را نزدیا  ااه  شود، چونمی

خااان مااردانم اات علاای .داشاا تراا  ساالطن  ایااران ماای
خان که پسار هارلنگ که جد مادر  خودم اود، م ت ناادا چ

مردان که چندی  جنگ اا نغامتقدخان قاجار نقود م ت علی
ها  انده، چناد ساا  خان که دایین یخان و علیمتقدت ی

ااا  .شاه و متقدشاه قاجار نکردندتقکی  اه سلطن  فتتعلی
ها را ن ننها اود اه قرناینکه معتقدالدوله ارمنی که دوس  نن

مطقئ  نقود و گرف  فرستاد طهران، در هر صورت ارتیار  
)ارتیاار ، « هقیشه طرر واهقه قاجاریه واقاع شاده اودناد

1382 :24.) 
هقچنی  در ماورد چگاونگی کشاته شادن، خاکساپار  و    

پادرم »: نوشاته اسا السالطان سوگوار  پدر  توسط ظات
ومتی السالطان خواسا  و در عقاارت حکاایلراانی را ظات

دانش پدرم را چه منتو  خود او را شهید نقود. هنوز م  نقی
که شاب در عقاارت حکاومتی ااود، فاردا  جور کشتند چون

خاان ایلراانی قلایالسالطان میاان ماردم گفا  حسای ظت
ارتیار  امشب سکته کرده فوت نقود و مارد، نعاش او را ااا 
احترام تقام اردن در تر  فولاد اصافهان اارا  فاوت پادرم 

ر  اه عزا شد، تقام مل  اصافهان از پادرم راضای اودناد، غ
گداها  اصفهان از هق  پدرم اه دول  رسیدند، ی  ناوعی 
ارا  فوت او عزادار  نقودند که م ت اینکه در خاناه خاود  
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السلطان ادار  خونروار هش خیلی احتارام مرده اس ، ظت
سردار ظفار در ماورد علا  (. 31: 1382)ارتیار ، « نقود
پدرم را گفتند دعو  شاهی » :نوشته اس شدن پدر   کشته

دارد و ادی  جرم کشتند، ولی خدا گواه اس  تنها گناه او ایا  
داد و السالطان پاو  نقایویاژه ظات اود کاه ااه قاجاریاه ااه

 (.194: 1362)ارتیار ، « کردچاپلوسی نقی
رساد نظار ساردار ظفار در ماورد مارگ پادر  اه نظر می   

السالطان در تااریخ ااه شرصایتی ا ظاتزیار درس  ااشاد؛
 حتی زماانی اس . مشهورگر فاسد و چپاو  نزمند، ستقگر،

تنهاا ماردم نن شاهر را نزار و اذیا   که حاکش اصفهان اود نه
ها و اناهاا  دوران صافویه را ویاران کارد. کرد، الکه کاخمی

گارثویاا  ااااه ن ااات از اعتقادالسااالطنه وزیااار انطیاعاااات 
نوشاته خاان قلایمورد عل  مارگ حسای شاه در ناصرالدی 

لنگ یکای از خاوانی  خان ارتیار  هف قلیحسی »: اس 
طور  کاه ثروتقند و پر قدرت ایران در اصفهان درگذش . اه

« السلطان و  را ااا زهار مساقوم کارده اسا شایع شده ظت
 الیته پورارتیار ن ش فرهاادمیرزا (.108: 1375 )گارثوی ،

شاه را در کشته ر  و عقو  ناصرالدی حاکش فاالدوله معتقد
السالطان پررناگ خان ایلرانی اه دس  ظتقلیشدن حسی 
تاری  عاواملی کاه اما ادون ش  یکی از مهش» :دانسته اس 

هاا  معتقدالدولاه ااعث قتت و  گردید، تتریکات و توطئه
کینه و دشاقنی شادید   ارضد او اوده اس ... معتقدالدوله،

 لرانی ارتیاار  داشاته و اغلاب مناااع،خان ایقلیاا حسی 
عل  اخاتلار و  اند.ها از ای  دشقنی خیر دادهاسناد و نوشته

 دشقنی معتقدالدوله و ایلرانی ااا یکادیگر روشا  نیسا .
در رقااا  و جناگ قادرت میاان  ای  خصوم ، هشاید ریش

خواساته حااکش فاار  السالطان ااشاد و معتقدالدوله و ظت
اااازو  توانقنااد و متتااد -ا کااهارتیااار  ر اساا  ایلرااانی

تضعیف سااخته  -نمدقدرتقند حاکش اصفهان اه حساب می
ااشاد کاه ایا  نکتاه می ننچاه روشا  اسا ، یا از ای  ایرد.

حو  متور مسائت ذیت اوده یلرانی اختلار معتقدالدوله و ا
 :(74: 1382)پورارتیار، « اس 

پناه دادن ایلرانی ارتیار  اه متقدحسای  خاان  -1
  اویراحقد

 پناه دادن ایلرانی، اه ازرگان قش ایی -2
هااا و درگیاار  و قتاات و غااارت مکاارر ارتیااار  -3

 ها اا یکدیگرقش ایی
 مسئلة مالکی  و مالیات فلارد -4

خان و قلیالسلطان در مورد کشقکش و درگیر  حسی ظت   
خاان غارور  فاراوان و قلیحسی » :نوشته اس میرزا  فرهاد

کرد. حاجی معتقدالدولاه هاش قدرتی مالاکلام ]اسیار[ پیدا 
که فرهاد میرزا ااشد حکقران فار  اود، هار دو لجاوق، هار 
دو خسیز، هر دو ی  دنده، هر دو ادارتی عجیاب اودناد. 

نشینش، جازو میرزا که اادیش؛ یعنی ایت در سر فلارد و خانه
ارتیار  اس  و ااید مالیات ااه ارتیاار  ادهاد و خااکیش 

 هجزو خاک فار  اسا ، در میاناها و کشاورزان[ ]روستایی
خان قلیای  دو نفر ضدی  عجیب و غرییی رو  داد. حسی 

اه غرور ک رت سوار و پیاده و اارادران و فرزنادان زیااد  کاه 
خاان سپهساالار چناان داش  و اه دوستی حاق میرزا حسی 

شده اود که پسر  اسفندیارخان در طهران متلی اه حااجی 
 /2: 1368الساالطان، ظاات) «گذاشاا معتقدالدولااه نقاای

525.) 
الدولاه معتقاد» :نوشته اسا مریش نیز در ای  مورد  ای ای   

قشا ایی ااا  هقلعا هشاه سر تفرقمیرزا عقو  ناصرالدی  فرهاد
شاه شاکای  از اه حضور ناصرالدی  پدرم عداوت پیدا نقود.

خان قاجار ایلرانی نوش ، نوشته اود که جد ما متقدحس 
خاان قلای  ادعا  سلطن  نقاود، حسای ایس  سوار داش

هازار ساوار رکااای دارد، اگار ایلرانی ارتیار  هقیشاه پانف
هاا  قاجاریاه ااه قریب که زیر جامة زنعلاق او را نکنی ع 

 ها  ارتیار  افتاده و اه کوهستان خودشاان مایگردن اسب
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شاه اسکندر نامی را از م راان خاود وق  ناصرالدی  ارند. نن
رت مکه معظقه اه طرر چ اخور فرستاد که از راه اه اسش زیا

 ارتیار  زیارت ارود و اه او سپرده اود، از زیاارت، سافار 
که اود[ ارا  م  روزنامه نامه هش ارا  ایلرانی کَقاهو ]چنان

ناماه ک  م صود راپرت کار ایلرانی اود نه زیارت و سافار 
هش ارا  ایلرانی جه  اساکندرخان نوشا . اساکندرخان 

مد چ اخور م ر حکوم  ایلرانی، ایلرانی هش خیلی او را ن
متیاا  نقااود و سااوار هقااراه او نقااود او را از راه کوهسااتان 
ارتیار  تا اه شوشتر رسااندند از ننجاا رفا  ااه مکاه از راه 
اسلامیو  رف  طهران. حضور شااه کاه رساید، شااه احاوا  
پدرم ایلراانی را پرساید، عارض نقاود: قرااان سالطن  در 

ااشاد ناه می خان ارتیار قلیخور م ر حکومتی حسی چ ا
وق  شرح داد از طویله، از سوار، دساتگاه، از  در طهران. نن

ازرگی ایلرانی. ی  حرفش ای  اود که عارض نقاود، قرااان 
اعلیتضرت شاهنشاه ایران شاام و ناهاارت در چناد قاالقاه 

روز خاان ایلراانی شایانهقلایااشد، شام و ناهار حسای می
 ننکاه در مناز ااشد ایویس  مجقعه سر سفره خود  مید

خان ایلرانی سیصد اسب قلیارد. قراان طویلة حسی ها می
ااشد ادون ساوارها  رکااای خاصه ما  شرصی خود  می

ااشاد ناه در طهاران. در هر صورت سلطن  در چ اخور می
ها  عقاویش شاه دید حرر اسکندرخان اا حررناصرالدی 

که پدرم خیلای اازرگ  او را گرف  و حا  نن مطااق شد تر 
طلب نیود، تقام لرساتان دان اود، اما نشوباود، خیلی پلتی 

و ارتیار  و عراستان ]خوزستان[ را ارا  دول  ایران مانظش 
نقود... کرم او خیلی اود اه ازرگاان ارتیاار  خیلای احتارام 

 کرد و حا  ننکه رئیز ار هقه اود خداوند هاش ااا او ااودمی
خیلی اا اقیا  اود... روز اه روز اار دولا  و عازت ایلراانی 

اگای نقاود، تقاام خاان را ایاتقلایشد، حاق امامافزوده می
خان چهارمتا  را داد اختیار را اه او واگذار نقود. اه رضاقلی

ها را دس  او داد... دولا  تقام اختیار ما  دول  مل  عیا 

خواسا  کاه خدا میترسید از حساب از ایلرانی میهش ای
السلطان پسر خاود را میان او را اا ارادرهایش تفرقه ازند. ظت

کار نقود که شاید اتواند میان ای  فامیت را ااه هاش  مأمور ای 
ازند و سود خود را از ای  میان حاصت کند. در هر صورت از 
ننجایی که روزگار میت ندارد که انسان یا  نفاز ااه راحا  

ر، سنگ ادارتی را اه توسط سلطن  اکشد، دس  قضا و قد
قاجاریه اه کاسه زندگانی ایلراانی زد و ارادرهاا  او را گاو  

شااه امیادوار نقاود: اگار ها را ناصرالدی زدند، ی  قدر  نن
شقا اا ایلرانی اه هش ازنید م  ارا  شقا هقه ناو  مرحقا  

السلطان ااه ایا  میاان افتااد و قضاا و قادر ااه کنش و ظتمی
 (.25-30: 1382)ارتیار ، « او کار خود را نقوددستیار  

شاه در پاسخ اه شاکای  طور که گفته شد، ناصرالدی هقان   
عقویش از اسکندر نامی ارا  گزار  کار ایلراانی اساتفاده 

هاا  اساکندر ااا گزار  شدکه متوجه  زمانی او. کرده اس 
ز و تفرقه ایندا»خوانی دارد از سیاس  سرنان فرهاد میرزا هش

کند که ایلرانی نتواند ااا اتتااد  استفاده می« حکوم  ک 
که اا ارادرانش دارد قدرت زیاد  پیادا کناد و اارا  دساتگاه 

خاان قلایحاکقی  مزاحقتی ایجااد کناد. ااا مارگ حسای 
 هایلرانی کاه شرصایتی ارجساته و اسات نایی داشا  منط ا

و حتای خود را از دسا  داد  ارتیار  نرامش و ثیات گذشته
نوردناد ااا هیران اعاد از او اگار دساتاورد  ااه دسا  مایر

 کردند.عقلکرد و  م ایسه می
 گیری. نتیجه4
دسا  نورده ااود توانسا  ه خان اا قدرتی که اامتقدت ی   

. ایا  اقادامات دهدارتیار  انجام ایت ارا   مهقیاقدامات 
شامت اسکان دادن ایلات، پایان دادن اه اختلافات چهارلنگ 

گ، وسع  ارشیدن قلقرو حکومتی، پایان دادن اه لنو هف 
در گساتر  تجاارت ، ها  دیرینه و نفوذ در ای  نناندشقنی

فراهش کردن نرامش در میان قیایت صترانشی ، مقنو  ، منط ه
هاا، کردن استعقا  مشروب، فراهش کردن تجارت اا خاارجی
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سااازماندهی کااردن سااوارکاران زاردساا ، گاارفت  مالیااات 
 ت  مرالفانش اا نیرنگ و خدعاه، ایجااد امنیا عادلانه، کش

ایجاد اتتاد و  ، نفوذ در ای  قیایت عرب و کهگیلویهدر منط ه
مجقو  ایا   .ارتیار  و نفوذ در ای  ننان اود طوایفدر ای  
تنها از قادرت و  شاه قاجار نهسیب شد که متقدعلیعوامت 

خان ایقناک شود، الکه دساتور دساتگیر  و نفوذ متقدت ی
 امااخان سارکوب شاد، سرکوب و  را صادر کند. متقدت ی

خان اه قدرت رسید و توانس  راه قلیطولی نکشید که حسی 
خان چهارلنگ را در پیش گیرد و ایت ارتیار  را سروساامان 

هاا  تقایت اه ااز شدن راه نای کارون اه رو  کشاتیاو دهد. 
راهای اارا   هدر اندیشاحسای  قلای خاان  .تجار  داشا 

شوشاتر و اصافهان ، خرمشهر شهرها  ادلات تجار  ای می
طارر و تار  درااار  از یا ادگقانی ها  مکرر او  امااود، 

 ا  گردید.نااود قاجار از طرفی دیگر، ااعث 
 کتابنامه

یخها: عشایر کوهبختیاریامان، دیتر،  - ، نشدی  ایراندی در پویده تدار
نساتان قاد  ترجقه سید متس  متسنیان، مشهد: معاونا  فرهنگای 

 .1367رضو ، 
گااه، نشدینی در ایدرانکدو اللهی اهاروند، ساکندر، امان - ، تهاران: ن

 ، چاو چهارم.1374
یخ بختیاریاوژن ارتیار ، ااوالفتح،  - ، تهران: ضقیقه مجله 1، ق تار

 .1345وحید، 
هددا و خدداطرات سددردار ظفددر یادداشددتارتیااار ، خسااروخان،  -

 .1362، تهران: یساولی، بختیاری
ی  بختیداریمریش، ارتیار ،  - ، تهاران: ننازان، خاطرات سدردار مدر

1382. 
، ترجقاه از بیستون تا زردکوه بختیاری )سدفرنامه(ایشوو، ایزاالا،  -

 .1375مهراب امیر ، تهران: سهند و ننزان، 
خاان، ایلراانی ارتیاار  و ن اش قتت حساین لی»پورارتیار، غفار،  -

و  51، شاقاره فصلنامه گنجینه اسناد، «در نن فار  معتقدالدوله، حاکش
 .82-73، صص 1382، پاییز و زمستان 52

قرااان خاکپاا  جواهرنساا  »زاد حسین لی ارتیاار ، پیرغلام خانه -
، ساا  دوم، شاقاره هفاتش، 1343تیرمااه  ،مجله وحیر ، «میارک  شوم

 .32-31صص 
، تصاتیح منصاور فارسدنامه ناصدریحسینی فسایی، میرزا حس ،  -

 ، چاو دوم.1378، تهران: امیرکییر، 1گار فسایی، ق رست
اللهای اهاروناد، ، ترجقاه ساکندر اماانسدفرنامهراولینسون، هنر ،  -

گاه،   .1362تهران: ن
 .1299شعیان  14، 491، شقاره ایاا روزنامه  -
السالطنه لساانعیدالتسای   خاان وقلایسرداراسعد ارتیار ، علای -

یخ بختیداری )خلاصده سپهر، یخاتدار ، البختیدار(لاعصدار فدی تدار
 .1376تصتیح جقشید کیانفر، تهران: اساطیر، 

یخ لردگان درکهیانی، ساسان، طهقاسیی - ، قش: نوا  منجی، مسیر تار
 ، چاو دوم.1395

، تصتیح حسی  خادیوجش، ق خاطراتالسلطان، مسعود میرزا، ظت -
 .1368، ، تهران: اساطیر2
یخبختیدداری در گارثویاا ، جاا . رار،  - ، ترجقااه مهااراب آییندده تددار

 .1375امیر ، تهران: ننزان، 
یخ سیاسی اجتمداعی بختیداریگارثوی ، ج . رار،  - ، ترجقاه تار

 .1373مهراب امیر ، تهران: ننزان، 
، سدفرنامه )ماجراهدای اولیده در ایدران(لایارد، سر اوست  هنار ،  -

 .1367ترجقه مهراب امیر ، تهران: وحید، 
یخمتقدت ی،  القل  سپهر،لسان - ، تصاتیح جقشاید ناسخ التدوار

 .1377، تهران: اساطیر، 2کیانفر، ق 
، تصااتیح متقااد سددفرنامه خوزسددتانالقلاا ، عیاادالغفار، نجااش -

 ، چاو دوم.1362دایرسیاقی، تهران: علقی، 
، تصاتیح خداطرات و اسدنادخاان، قلیالسلطنه مافی، حسی نظام -

 ، چاو دوم.1362ران، معصومه مافی و دیگران، تهران: تاریخ ای

 
 
 
 

 


